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Abstract 
In the eyes of wisemen, the cause of a contract is the main purpose of wise-
men in its conclusion. In French law, many regulations relation to 
commutative contracts are justified and interpreted based on this approach. 
In contrast, in Iranian law and jurisprudence, it is not mentioned, and 
instead, "legitimacy of the purpose of contract", "intention and consent of the 
parties" and “necessity of subject“ for a given contract are required. Some 
believe that the latter requirement provide the purpose of the contract. 
However, there are questions that can be justified only in the light of belief 
in the cause of contract, such as the right of Habs (lien), the responsibility of 
seller against total loss of the subject matter of contract before taking its 
delivery, options (i.e., power to cancel a contract) such as delay in paying the 
contract price, Ghabe (lesion) expensive, defeat, inability in delivery, nullity 
of contract as a result of non-dining to its indications. This research tries to 
show the theory of cause of contract in jurisprudence by the "Inni" method 
and concludes that the content and indications of this theory have been 
observed by Islamic jurists in the process of reasoning and justifying the 
mentions instances, although they have not made any clear reference to. 
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  چکیده

فرانسـه بسـیاري از احکـام و    علت قرارداد مقصود اصلی عقلاء در اقدام به عقد قرارداد است. در حقـوق  

ولی در فقه و حقوق ایران ، شود مقررات راجع به عقود معاوضی بر مبناي علت قرارداد توجیه و تفسیر می

و » قصـد و رضـاي طـرفین   «، »مشروعیت جهت معاملـه «در عوض از ، شود نامی از علت قرارداد برده نمی

ویژه مورد اخیر غـرض از علـت قـرارداد را تـأمین     براي عقد یاد شده که به باور برخی به » لزوم موضوع«

، از یک طرف مسائلی وجود دارد که تنها در پرتو باور به علت عقد قابل توجیه اسـت ، با این همه، کند می

تعـذر  ، عیب، غبن، ثمن تأخیرخیاراتی چون ، ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض، مثل حق حبس

از طرف دیگر نفی نظریه علت توجیه ناپذیر بودن و  وفاء به مضمون آن و...بطلان عقد در اثر تعذر ، تسلیم

و از راه آثـار بـه   » إنـی «برخی احکام و احاله به دلیل خاص در هر مورد است. در این پـژوهش بـه روش   

بندي نظریه علت عقد در فقه امامیه اهتمام ورزیده و به این نتیجه رسیده است که مضمون و مفـاد   صورت

مورد توجه فقیهان در جریان استدلال و توجیه موارد مذکور بوده است هر چنـد  ، علت در قراردادها نظریه
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  مقدمه

، حادث دیگري نیازمنـد علـت اسـت   قرارداد یک فعل ارادي و حادث است و مانند هر 

اي تنهـا بـه یـک     مري که در افراد یک نوع از عقد مشترك است و هر کس با هر انگیزها

آوردن بـه فـروش    در قرارداد بیع علت شـخص از روي ، مثلاً شود می علت وارد قرارداد

پوشی کند  شود بایع از مبیع چشم می آن چیزي که سبب، آوردن ثمن استدست  به مبیع

 نـامیم  می »علت قرارداد«ما این مفهوم را ، آورد می دست به ضی است که در مقابل آنعو

در مرحلـه بعـد ممکـن    ، معلول خود قرارداد است چرا که تعهد اثر و» علت تعهد«نه  و

واقع انگیزه درونی شخص از اقدام بـه   به میان آید که در» جهت قرارداد«است سخن از 

 ،مکن است انگیـزه و جهـت معاملـه تغییـر محـل سـکونت      در بیع م، مثلاً قرارداد است

 هر دو اصطلاح علت و جهت در حقوق بیگانه، یا تهیه هزینه درمان باشدگذاري  سرمایه

مشـروعیت آن   یاد شده و» جهت معامله«در حقوق ما تنها از اصطلاح ، رفته استکار  به

، )قـانون مـدنی   190(ماده  به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله ذکر شده است

مکاسب «از جهت به معناي انگیزه مشروع در انعقاد قرارداد در فقه اسلامی تحت عنوان 

به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اسـت و در حقـوق مـدنی نیـز قـراردادي کـه       » محرمه

 جهت آن نامشروع یعنی بر خلاف قانون یا اخلاق حسنه باشد باطل اعـلام شـده اسـت   

نه در فقه و نه در حقـوق مـا   ، به مفهوم گفته شده» علت قرارداد«اما از ، ق.م) 217(ماده 

انـد اساسـاً    گفتـه  برخی آن را از مزایاي قانون مدنی دانسته و، ذکري به میان نیامده است

آید از لوازم قصـد و   می دست به زیرا آنچه از علت قرارداد، نیازي به ذکر آن نبوده است

قبض شـرط صـحت در    علاوه هبشود  می عوض حاصلو وجود مورد براي عقد م ءرضا

، کنـد (کاتوزیـان   نمـی  عقود عینی است و قبل از آن تعهدي بـراي طـرف مقابـل ایجـاد    

اما جاي این پرسش باقی است که چـرا در عقـود عینـی قـبض     ، )143، ص. الف.1399

شرط صحت است؟ گذشته از این در فقـه امامیـه و بـه تبـع آن در قـانون مـدنی ایـران        

رسد مبتنی بر نظریه علت قرارداد و از آثار آن باشـد و   می ئلی وجود دارد که به نظرمسا

احتساب تلف از مال بایع قبل  و، حق فسخ، بدون آن قابل توجیه نیست مثل حق حبس

که برخی از فقیهان این موارد را به دلیل خاص مسـتند سـاخته و تعـدي از     و... از قبض

مبیـع  ، در تلف مبیع قبل از قـبض مثلاً که باید پرسید  رحالید، دانند نمی مورد آن را جایز

بودن چه خصوصیتی دارد که تلف آن قبل از قبض از مال بایع محسوب شود ولی تلف 



 381 امراله حسینی  دیس/  اسلام یاز راه آثار آن در نظام حقوق» علت قرارداد« هینظر ییجو یپ

قوه قاهره ، حق فسخ، ثمن از مال مشتري محسوب نشود؟ یا در مواردي مثل حق حبس

از ایفـاي تعهـد   که تعذر ایفاي تعهد در یک طرف سبب معاف شـدن طـرف دیگـر     و...

چه دلیلی دارد؟ یا دلیل خیار عیب که برخی آن را تراضی ضمنی طرفین بر سـالم  ، است

لذا فسخ عقد را بر پایه نـوعی خیـار تخلـف از شـرط بـه شـمار        واند  بودن مبیع دانسته

و.... برخی با استناد به دلیـل خـاص   ، )74، ص. 45ش ، 1ج ،1398، (کاتوزیان اند آورده

ولی با توجه به امضایی بودن معاملات باید پرسـید چـه بنـاي    ، دهند می همطلب را فیصل

عقلی و عقلایی در پس این مسائل وجود داشته کـه شـارع آن را امضـا و تأییـد      ،عرفی

جویی آثار بـه   در این مقاله از راه پیو  است» علت قرارداد«کرده است؟ پاسخ فرضی ما 

ایم که در صورت  اثبات این نظریه برآمدهدر صدد کشف و ، (معلول به علت) روش إنّی

  آثار و نتایج عملی مهمی بر آن مترتب خواهد شد.  ، اثبات

  شناسی مفهوم. 1

واقع  درکه جنبه عمومی دارد و  مقصود مستقیم از ورود به قرارداد است» علت قرارداد«

 بایع مبیـع را  ،در بیع، مثلاً در نوع قراردادها یکسان استو  ارتکاز عقلایی و عرفی است

شـود کـه مبیـع را     مـی  آورد و مشتري متعهد به پرداخت ثمندست  به دهد تا ثمن را می

» علـت تعهـد  «این رابطه نقش اساسی در انعقاد قـرارداد دارد. برخـی آن را   ، تملک کند

علت تعهد مقصود بلاواسطه و مستقیمی است که متعهد را وادار بـه  اند  و گفتهاند  نامیده

اي که اگر این علت نبود حاضر نبـود بـار تعهـد را بـر دوش      گونه به، کند یم قبول تعهد

که قرارداد بدون علت اي  گونه بنابراین بین علت تعهد رابطه علیت برقرار است به، بگیرد

ولی این اصطلاح خالی از مسامحه و ، )219، ص. 1ج، 1335، (امامی قابل تصور نیست

قرارداد معلـول چیـز دیگـري    و  خود قرارداد استاشکال نیست زیرا تعهد اثر و معلول 

آري علت قرارداد علت با واسطه تعهد هـم بـه   ، نامیم می است که ما آن را علت قرارداد

، واسطه براي اقدام به قرارداد است علت قرارداد اسـت  ولی آنچه سبب بی، رود می شمار

یازي بـه طـرح علـت    علت قرارداد خود موضوع و مورد قرارداد است و ناند  برخی گفته

قرارداد نیست و هر آنچه که باید از علت قرارداد اثبـات شـود در لـزوم موضـوع بـراي      

ولـی ایـن سـخن نیـز صـحیح      ، )143، ص. الف.1399، (کاتوزیان شود می قرارداد اثبات

رابطه علیت ، منشأ انتزاع علت قرارداد استواقع  درنیست زیرا موضوع و مورد قرارداد 
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» مـورد «خـود   خودي مبیع و ثمن به، شود می واقع شدن آن دو انتزاعاز عوض و معوض 

 عقد هستند ولی وقتی در ارتباط با عـوض و معـوض بـودن مـورد توجـه قـرار گیرنـد       

در مقابل » علت قرارداد«شود و تحصیل هر یک از آن دو  می از این رابطه انتزاع» علیت«

از دو تعهـد وجـود نداشـته باشـد     یکی هر گاه  رو از این، شود می از دست دادن دیگري

مفهوم علـت نزدیـک   ، )303 .ص، 1390، (بهرامی احمدي تعهد دیگري نیز وجود ندارد

واقع عبـارت اسـت از    در» جهت«، ولی با آن تفاوت اساسی دارد، به مفهوم جهت است

غیرمنضـبط و  ، کـه امـري شخصـی   ، داعی و انگیـزه درونـی شـخص از انعقـاد قـرارداد     

لاف علت که در همه قراردادهایی که طبیعت حقوقی واحـد دارنـد   نامحصور است برخ

تحصیل ثمن است و براي مشـتري  ، در بیع به طور کلی علت براي بایع، مثلاً یکی است

که ممکن است انگیزه و جهت آن در هـر مـورد بـا مـورد دیگـر       درحالی، تحصیل مبیع

بـراي دیگـري   ، ي دین باشدانگیزه یکی از فروش خانه قدرت بر ادامثلاً  ؛متفاوت باشد

براي چهارم تهیه مخارج سـفر بـه خـارج    ، براي سومی تهیه هزینه درمان، تغییر اقامتگاه

، و...باشـد ، اجاره دادن، گذاري سرمایه، یا جهت براي مشتري ممکن است سکونت، و...

کاستن از دارایی یک طرف و افزودن بـر دارایـی طـرف    ، در وصیت و هبه علتمثلاً یا 

از ایـن دو  هـر یـک   و  این افزونی و کاستی بدون عوض باید ارادي باشـد ، است مقابل

، ص. 6ش ، 1ج، 1398، کاتوزیان و 149، ص. 1396، (صفایی تغییر علت دیگري باشد

یـا یـک انگیـزه    و  ریـا ، ممکن است ثـواب اخـروي  ، چرایی آن است، ). ولی جهت10

آن احتـراق   که علت برافروختن آتش یک چیز بیشتر نیست و طور ، هماننامشروع باشد

ولی انگیزه شخصی افراد در افروختن آتش متفاوت اسـت؛ گـرم   ، و ایجاد حرارت است

  روشنایی و...، سوزاندن، شدن

  اتخاذ مبنا و روش. 2

مبتنی بر یک دلیل خاص شـرعی  بعضاً در حقوق اسلامی مسائل متعددي وجود دارد که 

هر کنند و از  می به همان دلیل خاص استناد مسئلهاز فقیهان در تبیین آن برخی  و، است

 اصطلاح خود را نوکر ادلـه و نصـوص   به و، کنند می تبیین و توضیح دیگري پرهیزگونه 

، )322. ص، 20ج، 1384، (مطهـري  دانند و کاري به علـت و فلسـفه حکـم ندارنـد     می

در باب  ویژه به، بیان یک واقعیت استواقع  درکه در بسیاري موارد دلیل خاص  درحالی
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، بیان یک قاعده شرعی یا بیان یک ارتکاز عقلایی و عرفی اسـت  معاملات روایات نوعاً

نتیجۀ استناد به دلیل خاص شرعی جمود و رکون بر مورد روایت و احتراز از تعدي بـه  

کـم را در  واجد همان علـت و فلسـفه هسـتند کـه آن ح    احتمالاً موارد دیگري است که 

توان حکـم   می که اگر به دلیل عقلی توجه شود درحالی، مورد روایت ایجاب کرده است

یا حتی بدون توجه بـه فلسـفه حکـم و از     و، آورددست  به موارد دیگر را از باب تطبیق

و به تأییـد عـرف از ظـاهر روایـت عبـور       از مورد آن» الغاء خصوصیت«با  خود نص و

). بـراي  323ص. ، 20ج، 1384، (مطهري موارد دیگر تسري دهیمکرده و حکم آن را به 

، 5ج، ق1407، (کلینـی  » أَو یـوزنُ   لَا یکُونُ الرِّبا إِلَّا فیما یکاَلُ«: مثال در روایت آمده است

، داننـد  نمـی  به این دلیل خاص رباي در معـدودات را جـاري   فقهاء با استناد، )146ص. 

مقدر خصوصـیت  ، به عقیده برخی محققان مکیل و موزون خصوصیت ندارد که درحالی

 ممکن است جنسی معدود باشد ولی با کمیت سنجیده شـود ، مقصود کمیت است، دارد

، کنـد  مـی  ربـا در آن صـدق   زیـاده و ، مثل تخم مرغ، )225ص. ، 20ج، 1384، (مطهري

جه قابل توزین با کیـل و  و معدودي که در آن ربا وجود ندارد معدودي است که به هیچ

بـه  اینکـه   نمونـه دیگـر   ).303ص. ، 20، 1384، مطهـري (وزن نیستند مثل اسب و شتر 

برخی دلیل آن را ربوي بودن ایـن  ، جایز نیست» تأجیل ثمن در مقابل زیاده«اتفاق فقهاء 

گوید حقیقت ربا گرفتن مبلغ اضافه در برابر امهال اسـت و زیـاده در    می داند و می عمل

 و 223-221. ص، ص ـ6ج، ق1415، (انصـاري  مطالبه دین هم عرفا رباسـت  تأخیربرابر 

در اثبات حرمت و عدم جـواز آن  اند  ). ولی برخی گفته527ص.  ،5ج، ق1421 ،خمینی

، ق1416، (تبریـزي  ز آن داریـم نیازي به اثبات ربوي بودن نداریم بلکه نص بر عدم جوا

 السـلام)  (علیـه و مقصود از نص صحیحه محمد بن مسلم از امـام بـاقر    ،)561، ص. 4ج

انْقُـد    فَیقُـولُ   فی الرَّجلِ یکُونُ علَیه الدینُ إِلَى أَجلٍ مسمى فَیأْتیه غَرِیمه« گوید: می است که

و أُمد لکَ فی الْأَجلِ فیما بعضاً لی منَ الَّذي لی کَذَا و کَذاَ و أَضَع عنْک بقیتَه أَو یقُولُ انْقُد لی 

فَلَکُـم رؤُس    رى بِه بأْساً ما لَم یزِد علَى رأْسِ ماله شَیئاً یقُـولُ اللَّـه عـزَّ و جـلَ    بقی قاَلَ لَا أَ

از ایـن  هـاي   نمونـه  ).206، ص. 6ج، ق1407، (طوسی »أَموالکُم لا تظَْلمونَ و لا تظُْلمَونَ

قَبلَ قَبضـه فَهـو مـنْ      تَلف  مبِیعٍ  کُلُ«: در مورد بحث طبق روایت نبوي، دست بسیار است

که اگر اند  برخی از فقهاء فتوا داده، )212. ص، 3ج، ق1405، (ابن ابی جمهور»  مالِ بائعه
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حال به مـورد روایـت    درعین، مبیع قبل از قبض نزد بایع تلف شود از مال مشتري است

بایـد   کـه  درحالیکنند  می ددارياکتفا کرده و از تسري آن به ثمن و دیگر معاوضات خو

، روایت کدام ارتکاز عرفی را نشانه گرفته اسـت و  دید علت و فلسفه این حکم چیست

روش ما در این مقاله تحلیل عقلی مـوارد منصـوص و در نتیجـه اسـتنباط قاعـده       مبنا و

  فقهی و حقوقی از آن است.  

  سابقه و ادبیات پژوهش. 3

ندارد ولی در بـین نویسـندگان   اي  در فقه امامیه سابقه بحث از نظریه علت در قراردادها

فایده  مخالفان نظریه علت طرح آن را بی، موافقان و مخالفانی دارد حقوقی مطرح شده و

گویند بطـلان بیـع در    می مثلاً ،دانند می دانسته و همه آثار آن را در نظریه موضوع محقق

باشد و نه فقدان علـت   می به فقدان موضوعاثر فقدان مبیع در زمان انعقاد قرارداد مستند 

ولی موافقـان مسـائلی چـون    ، )364، ص. 1388، و شهیدي 141، ص. 1393، (کاتوزیان

لزوم رعایت تعادل قراردادي را با اسـتناد بـه نظریـه    ، حق حبس، تلف مبیع قبل از قبض

قـرارداد  برخی نیز در انفسـاخ  ، )275ص. ، 1ج، 1393، (امامی دانند می پذیر علت توجیه

به این بیـان کـه بـا از بـین رفـتن      اند  در اثر تعذر وفاء به عقد به نظریه علت استناد کرده

توان پذیرفت که فقدان موضـوع تعهـد    نمی زیرا، وفاي به عقد لغو و بیهوده است، علت

در یک طرف به بطلان تعهد در طرف مقابل بیانجامد مگر با فرض نوعی رابطـه علیـت   

پیرو بحث مذکور بـین علمـاء و محققـان حقـوق      ).80، ص. 1351، (صفایی بین آن دو

تئـوري  «نخستین اثـر کتـاب ارزشـمند    ، چند اثر پژوهشی به رشته تحریر در آمده است

که در آن به طرح موازنـه  ، ) است1381( جعفري لنگرودي اثر استاد محمدجعفر» موازنه

ي که موازنه در ایـن سـه   عوضین پرداخته و موارد ارزشو  تسلیم، در سه محور تملیک

خورد را مورد بررسی قرار داده است منتها بـا صـبغه حقـوقی و بیشـتر      می محور به هم

اسـت کـه اسـتاد سـید حسـین      اي  اثر بعدي مقالـه ، مبتنی بر نظرات خود نویسنده است

نو در تئوري موازنه و مقایسـه  هاي  اندیشه«) در همین رابطه تحت عنوان 1398( صفایی

در این مقالـه اسـتاد   ، به رشته تحریر در آورده است» فرانسويهاي  از نظریه آن با برخی

دانـد کـه در    مـی  صفایی تئوري موازنه را تبیین کرده و آن را یک نظریه بدیع و ابتکاري

شـود. سـخنی کـه از     نمی ان فقهی و حقوقی و متفکران غربی مشابه آن یافتیآثار پیشین
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ایم رد پـاي ایـن نظریـه کـه عبـارت       اله کوشش نمودهاین مق نظر ما پذیرفته نیست و در

اخراي نظریه علت در قرارداد است را در فقه امامیه نشان بدهیم. دو مقاله دیگـر نیـز در   

مطالعـه تطبیقـی جهـت و    «در ، )1398( عبدالرسـول دیـانی  ، این زمینه نوشته شده است

 ـ ، »فرانسه و فقه امامیه، علت عقد در حقوق ایران ه جهـت عقـد تحویـل    علت عقـد را ب

هایی نظیر بیع انگـور بـه قصـد     کرده و با مکاسب محرمه تطبیق داده است و با ذکر مثال

از مقصود این پـژوهش دور  اساساً شرط آن در ضمن عقد پرداخته و لذا و  تولید شراب

دوگانگی علـت و  «) در 1394کار دیگر اثر مهدي شهابی و نفیسه جعفري (، افتاده است

وي نیـز کوشـیده   ، اسـت » حقوق ایـران و فرانسـه   ،آن از منظر فقه امامیه موضوع و آثار

دانان و نیـز نظریـه    برخی از حقوق ءآراسازي اصل همبستگی تعهدات در  است با مفهوم

در آراء ، اوضاع و احوال بر اساس قاعـده لاضـرر و نفـی عسـر و حـرج در آراء امامیـه      

علت و در نتیجه نشان از پذیرش دوگانگی برخی از فقیهان آن را تعبیر دیگري از نظریه 

 علت و موضوع در حقوق قراردادها بداند. پژوهش حاضر کوششی متمایز و متفاوت در

  جهت تبیین نظریه علت از راه آثار آن در فقه امامیه است.  

  جویی نظریه علت از راه آثار  پی. 4

  حق حبس . 4-1

تواند اجـراي   می نی که طرف قراردادبه این مع، یکی از آثار علت قراداد حق حبس است

یعنی اگر یک طرف به تعهد خود ، تعهد خود را منوط به اجراي تعهد طرف مقابل نماید

عمل نکرد طرف دیگر حق دارد از ایفاء تعهد خود امتناع نماید تـا طـرف مقابـل تعهـد     

را بـه او   تواند از تحویل مبیع خودداري کند تـا وي ثمـن   می بایع، مثلاً خود را اجرا کند

هـر یـک از بـایع و مشـتري حـق دارد از      « گوید: می قانون مدنی 377تسلیم نماید. ماده 

همچنین در ماده ، »تسلیم مبیع یا ثمن خودداري کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود

تواند تا مهر به او تسلیم نشـده از ایفـاء وظـایفی کـه در مقابـل       می زن« گوید: می 1085

انجام ، تواند مال (اعم از عین و منفعت) می موضوع حق حبس». اع کند...شوهر دارد امتن

مـثلاً   ،دو کار در برابر هم یا انجام کار در برابر تسلیم مال یا خودداري از انجام کار باشد

توانـد آن را موکـول بـه تأدیـه      مـی  مالکی که حق عبور از ملک خود را به همسایه داده

رسد حق حبس مبنایی  می ). به نظر239، ص. الف.1399 ،(کاتوزیان عوض متقابل نماید
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اگرچه در آراء فقهاء به این اصطلاح مرسوم نبوده ولی بـه مفـاد   ، جز علت قرارداد ندارد

 و، و محتواي آن تصریح شده است به اینکه حق حبس مقتضاي عقـود معاوضـی اسـت   

ي معاوضـه ایـن   اقتضا، لذا شرط خلاف آن به دلیل مخالفت با مقتضاي عقد باطل است

تواند تسلیم عـوض را منـوط بـه     می است که مبادله همزمان صورت بگیرد لذا هر طرف

از طرفین در صورتی استحقاق عـوض  هر یک دیگر  عبارت به و، تسلیم طرف مقابل کند

کند که عوض مربوط به خود را تسلیم کرده باشد و قبل از آن نسبت به عـوض   می پیدا

بنابراین حق حـبس ریشـه قـراردادي     ).111و  84ص. ص، تا بی، (رشتی استحقاقی ندارد

طرفین در ضمن عقد بر تقـابض همزمـان   ، دارد و منتسب به اراده و توافق طرفین است

 لذا حق امتناع مقتضـاي اطـلاق عقـد اسـت     واند  بدان ملتزم شده عوضین توافق کرده و

شرط ضمنی و بنایی  دیگر تقابض همزمان عبارت به، )263، ص. 6ج، ق1415، (انصاري

ین ابنـابر  ؛)164، ص. 1ج، ق1373، ینیئ(نـا  اند است که طرفین در عقد بدان ملتزم شده

اگر یکی از طرفین از تسلیم عوض خودداري کرد درواقع به این شـرط ضـمنی تخلـف    

تواند به استناد آن از تسلیم عـوض خـودداري کنـد و ایـن      می کرده است و طرف دیگر

د است. مؤید این مطلب آنکه در بیع نسیه که ثمن مؤجل اسـت  عبارت اخراي علت عق

و نیز در مواردي که ثمن قبض شده یا به نحوي تضمین شده است حـق حـبس وجـود    

 ؛717و  692، ص. 14ج، ق1419، عـاملی  ؛111، ص. 10ج، ق1414، (علامه حلی ندارد

 ).  504، ص. 8ج، ق1418، اردبیلی

  ضمان معاوضی. 4-2

از دو عوض معامله قبـل از تسـلیم   هر یک اگر ، در نظام حقوقی اسلامطبق قاعده مسلم 

التزام ، تلف شود برعهده مالک اصلی آن است و باید عوضی را که گرفته است برگرداند

ضـمان  « در برابـر ، گویند می »ضمان معاوضی«به دادن عوض قراردادي در این فرض را 

(مثل یا قیمت) مـال تلـف شـده و بـه     که ناظر به جبران خسارت » ضمان قهري«و » ید

شود. این حکم در اصل در مورد بیع مطرح شده است و دلیل آن را  می سود مالک ایجاد

، انصـاري  و 596، ص. 4ج، ق1419، (عـاملی انـد   هم اجماع فقها و روایات ذکـر کـرده  

فَهـو مـنْ مـالِ     قَبلَ قَبضه  تَلف  مبِیعٍ  کُلُ«از جمله حدیث نبوي ، )270، ص. 6ج، ق1415

 از امـام صـادق   عقبۀ بن خالد) یا روایت 212، ص. 3ج، ق1405، (ابن ابی جمهور»  بائعه



 387 امراله حسینی  دیس/  اسلام یاز راه آثار آن در نظام حقوق» علت قرارداد« هینظر ییجو یپ

 نـزد فروشـنده بـاقی    خـرد و  مـی  گوید شخصی متاعی را از دیگري می ) کهالسلام علیه(

از مـال  ، رود مـی  برم از قضا آن مال به سرقت می آن را گوید فردا آمده و می گذارد و می

فرماید تا زمانی که مشتري قبض نکـرده و نبـرده اسـت از     می چه کسی رفته است؟ امام

منْ مالِ صاحبِ الْمتَاعِ الَّـذي هـو فـی    « شود: می مال بایع است وقتی قبض کرد او ضامن

نْ بم هفَإِذَا أَخْرَج هتینْ بم هخْرِجی و تَاعالْم ضقَبتَّى یح هتیب رُدتَّى یح قِّهحنٌ لضَام تَاعبفَالْم هتی

هإِلَی الَهضعف سند در روایات مذکور هم منجبر بـه   ).171، ص. 5ج، ق1407، (کلینی » م

قانون مدنی نیز بـه پیـروي از قـول     ).596، ص. 4ج، ق1419، (عاملی عمل فقهاء است

 و تسـلیم بـدون تقصـیر    مبیع قبـل از  اگر« دارد: می ق.م مقرر 387مشهور فقهاء در ماده 

اینکـه   گردد مگر ثمن باید به مشتري مسترد طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و اهمال از

 صـورت تلـف از   ایـن  که در رجوع نموده باشد بایع براي تسلیم به حاکم یا قائم مقام او

  ». مال مشتري خواهد بود

به مجرد وقوع آن مالکیـت مبیـع بـه     اما با توجه به اینکه بیع عقدي تملیکی است و

بنـابراین اگـر مبیـع قبـل از     ، مشتري منتقل شده و تا قبل از تسلیم نزد بایع امانت اسـت 

باید از مال مشتري باشد مثل ودیعه کـه اگـر    تسلیم به مشتري نزد بایع تلف شود قاعدتاً

عین مستودعه نزد امین وبدون تعدي و تفریط تلف شود به ضرر صـاحب مـال خواهـد    

سپرد همین حکـم را   می که اگر مشتري مبیع را قبض کرده و به دیگري طور همانو  بود

بنـایی  شود که مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض بر چـه م  می لذا این سؤال مطرح، داشت

نتیجـه قاعـده و    استوار است؟ آیا انفساخ بیع نتیجه معاوضه و توافق اراده طـرفین و در 

قابل تسري به ثمن و دیگر معاوضات است؟ یا حکمـی بـر خـلاف قاعـده و اسـتثنائی      

 است و باید در حدود نص اجرا شود؟ چند نظر وجود دارد:

بـه همـین   و  ثناء اسـت ضمان معاوضی بایع خلاف اصل ویک اسـت اند  برخی گفته -1

دلیل بیشتر فقها حکم آن را محدود به مورد روایت یعنـی مبیـع دانسـته و در مـورد     

، 1379، (موسـوي بجنـوردي   دانند نمی ثمن و نیز در سایر معاملات معاوضی جاري

  ).  300، ص. 1ج

این حکم موافق قاعده است زیرا قاعده این است که تلـف مـال   اند  برخی نیز گفته -2

اینجا نیز همین اتفاق رخ داده است زیرا انفساخ عقد به  درو  کیسه مالک آن باشداز 
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(علامه » بجزء لایتجزأ من الزمان«این معنا است که تلف مبیع کاشف از این باشد که 

، 6ج، ق1415، (انصـاري » آنا ما قبـل از تلـف  «یا  ) و378، ص. 11ج، ق1414، حلی

  و در همانجا تلف شده است.   مبیع به ملکیت بایع برگشته، )271ص. 

این باورند که این حکم موافق با قواعد عمومی قراردادهـا و ریشـه    برخی دیگر بر -3

قراردادي دارد به این معنا که بایع در ضمن عقد تعهد کرده اسـت مبیـع را بـا تمـام     

لذا مبیع در عهده اوست تا تسلیم مشتري  مقومات و صفات آن تسلیم مشتري کند و

شود و به دلیل عدم قدرت  می منتها التزام به تسلیم مبیع در اثر تلف غیر ممکننماید 

شود زیرا قدرت بر تسلیم مبیـع شـرط صـحت     می بر تسلیم مبیع عقد از ابتدا منفسخ

 ـ بیع است پس حکم ضمان تلف قبل از قبض موافـق قاعـده اسـت    ، ق1425، ه(مغنی

  ).251-250. ص، ص3ج

بـه ایـن بیـان کـه     ، موافق قواعد عمومی قراردادها است اما طبق قول دیگر این حکم - 4

طور ضمنی ملتزم بـه   و بهاند  بایع و مشتري در عالم اعتبار بر مبادله عوضین توافق کرده

، حال اگر مبیع تلـف شـود  ، اند در خارج شده ـ  و نه بدل واقعیـ   تسلیم عوض مسمی

آن التزام ضمنی به تسلیم ممتنع قابلیت تسلیم و در نتیجه معاوضه از بین رفته و در اثر 

دیگـر مفـاد    بیـان  به، )188، ص. 2ج، ق1373 نائینی،( گردد وثمن به ملک مشتري برمی

لا اینکـه سـلطنت بـدون در    امقتضاي عقد تبدیل سلطنت بـه سـلطنت اسـت     توافق و

خیـر علـت تامـه    ایابد لذا تسلیم عوضین به عنوان جـزء   نمی اختیار گرفتن مال فعلیت

 لـذا تلـف مـانع وفـاء بـه تمـام مقتضـاي عقـد اسـت          و، سلطنت واجب اسـت براي 

، ). هدف نهایی از بیع دستیابی مشتري به مبیع اسـت 157، ص. 1ج، 1362، (بحرالعلوم

کند و لذا اگر خریـدار بدانـد بـه مبیـع      نمی انتقال ملکیت به تنهایی این هدف را تأمین

اراده و خواسـت مشـترك طـرفین    پس ، شود نمی دست نخواهد یافت حاضر به معامله

از بین رفتن جزئی از این مراد جـزء  و  دادن ثمن به بایع و تسلط مشتري بر مبیع است

با تلف مبیع تعهد خریـدار بـه دادن ثمـن مبنـاي خـود را از      ، برد می دیگر را نیز از بین

 بازگشت ثمن بـه ملـک خریـدار اصـطلاحاً     و گردد میدست داده و ثمن به ملک او بر

منتها تلف مبیـع عقـد را از ابتـدا    ، )188، ص. 1ج، 1398، کاتوزیان( نام دارد» انفساخ«

زیرا تملیک به وقوع عقد صورت گرفتـه و مبیـع در فاصـله عقـد تـا      ، سازد نمی منحل

تلف به مشتري تعلق داشته است و تلف مبیع حادثه جدیدي است که اثر آن در آینـده  
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 ،تواند انتقال مالکیـت را از بـین ببـرد    نمی کند و مین شود و به گذشته سرایت می ظاهر

 شـود  مـی  عقد تا زمان تلف آثار طبیعی خود را داشـته اسـت و پـس از تلـف منفسـخ     

اي  معلـول اسـت و هـیچ پدیـده     ). زیرا علت مقدم بر189، ص. 1، ج1398کاتوزیان، (

    ).209، ص. 1، ج1398کاتوزیان، ( تواند در گذشته اثر کند نمی

، حکم موافق قاعده و قابل تسري به موارد دیگري غیر از تلـف مبیـع اسـت   لذا این 

، 6ج، ق1415، (انصـاري  شـود  می مثل تلف ثمن قبل از قبض که از مال مشتري حساب

زیرا منفعت در اجاره به منزلـه مبیـع در   ، یا تلف عین مستأجره قبل از قبض، )278ص. 

  ).225، ص. 14ج، ق1421، صاحب جواهر و 223، ص. 3ج، 1387، (طوسی بیع است

صـاحب  «فرماید از مال  می به همین حکم دارد زیرا اماماي  روایت عقبه خالد هم اشاره

، )596، ص. 4ج، ق1419، (عـاملی  تواند باشد می هر کسرفته است و صاحب متاع » متاع

 رفتـه کار  به به عنوان یک قاعده کلی در عقود تملیکی معوض 387در قانون مدنی نیز ماده 

مـدت   در اگـر « گویـد:  مـی  اجاره همین مفاد را اعمال کرده و در 483که ماده  چنان ،است

تلف شود از زمان تلف نسـبت بـه مقـدار    بعضاً یا  واسطه حادثه کلاً اجاره عین مستاجره به

البته در مورد اجاره تلف منفعت پس از تسـلیم هـم موجـب    ». شود... می تلف شده منفسخ

در مورد قـرض هـم مـاده     تسلیم منفعت همراه با تسلیم عین است.زیرا ، انفساخ آن است

مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شـود از   اگر«: گوید می ق.م 649

که مفهوم مخالف آن این است که تلـف مـال موضـوع قـرض قبـل از      » مال مقترض است

سـت و مالکیـت در اثـر    تسلیم از مال مقرض است. زیرا عقد قرض هم از عقود تملیکی ا

  ).210، ص. 1ج، 1398، (کاتوزیان آید و نه تسلیم می عقد به وجود

  مبناي برخی ازخیارات .4-3

  براي نمونه:، تواند داشته باشد نمی مبناي برخی خیارات نیز توجیهی جز نظریه علت

 دلیل آن اجماع، در تأدیه ثمن براي بایع موجب خیار است تأخیرثمن:  تأخیرخیار  -1

به این بیان که صبر بـایع  اند  برخی مبناي آن را قاعده لاضرر دانسته، و روایات است

، (علامـه حلـی   براي وصول ثمن مستلزم ضرر است که در روایت نفی شـده اسـت  

این ضرر از ضرر حاصل از غبن هم بیشـتر اسـت زیـرا     و )71، ص. 11ج، ق1414

د از مـال او رفتـه اسـت    مبیع در این حالت در ضمان بـایع اسـت و اگـر تلـف شـو     



 1401 پاییز، 57 پیاپی، سوم ه، شمارسومو بیستسال   390

، )218، ص. 5ج، ق1415 ،(انصـاري  او حق تصرف در آن را هـم نـدارد   که درحالی

رود و اینکـه مبیـع    نمی شمار ضرر به، که مجرد صبر براي ثمناند  برخی اشکال کرده

بلکـه  ، باشد زیرا ضرر فعلـی نیسـت   تواند موجب خیار نمی در ضمان بایع است نیز

زیـرا مقتضـاي اراده طـرفین و    ، رفین و مقتضـاي عقـد اسـت   خیار مستند به اراده ط

و  تـأخیر اطلاق عقد این است که تسلیم و تسلم بـه نظـر عـرف همزمـان و بـدون      

اما از آنجا که این امر در عرف منضبط نیست و ممکن است موجـب  ، مسامحه باشد

ن بنـابرای ، اختلاف و تنازع شود شارع مقدس زمان آن را سه روز تعیین کـرده اسـت  

، 2ج، ق1373 نـائینی، ( باشد می به شرط ضمنی و تخلف از آن تأخیربازگشت خیار 

در تسـلیم عـوض شـرط شـده      تـأخیر یا  ،). شاهد اینکه اگر مبیع کلی باشد93ص. 

  ).  228-224. ص، ص5ج، ق1415، (انصاري خیار ثابت نیست، باشد

بین فقهاء اختلاف در اینکه مبناي خیار غبن چیست؟ ، نمونه دیگر خیار غبن است -2

بیان که شـارع   دانند بدین می برخی مبناي خیار غبن را قاعده لاضرر، نظر وجود دارد

کند که به زیان اشخاص منجر شود در عقد غبنی حکـم بـه لـزوم عقـد      نمی حکمی

(علامه  لذا این حکم با حدیث لاضرر نفی شده است شود و می منجر به زیان مغبون

، فاضـل مقـداد   ؛224، ص. 1ج، ق1417، زهـره ابـن   ؛68، ص. 11ج، ق1414، حلی

، 5ج، ق1415، انصـاري  و 304، ص. 8ج، ق1418، طباطبایی ؛47، ص. 2ج، ق1404

بـه  ، اند ). ولی برخی مبناي خیار غبن را تخلف از مفاد شرط ضمنی دانسته161ص. 

عقـلاء  بناي نوع  گیرد و می بر اساس مبادله اموال سامانها  زندگی انساناین بیان که 

از نظر عرف معاملات این است که در هنگام مبادله مالیت مال خود را حفظ کرده و 

این بـه  و  علت اقدام به معامله همین استو  مالی مساوي و هم ارزش با آن بگیرند

صورت شرط ضمنی در همه معاملات وجود دارد و نیازي به تصـریح آن در ضـمن   

معامله شرط مورد نظر تحقق نیافته و یـک   معلوم شود که درهر گاه  معامله نیست و

تواند به اسـتناد تخلـف از شـرط ضـمنی      می شخص مغبون، طرف مغبون شده است

نظیر وصف صحت که به نحو شرط ضمنی در عقد ملحوظ اسـت  ، عقد را فسخ کند

بالاتر اینکه از آنجـا کـه تبـانی بـر تسـاوي      ، و تخلف از آن موجب خیار عیب است

از قیود اراده و به منزله إنشـاء صـریح در مـتن عقـد     ، شخصی مالیت نوعی است نه

لذا تخلـف از ایـن بنـاء    ، دهند نمی متعاقدین به عقد بدون این شرط رضایت و است
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نوعی عرفی موجب عدم تراضی به معامله است منتهـا از آنجـا کـه رضـایت بعـدي      

 ـ       ه مانند رضایت سابق است عقد باطل نیسـت بلکـه ماننـد عقـد فضـولی موقـوف ب

تواند بدان رضایت دهد یا معامله را به استناد تخلف از  می وي، رضایت مغبون است

، 2ج، ق1410، طباطبـایی یـزدي   و 58، ص. 2ج، ق1373 نـائینی، ( شرط فسخ کنـد 

و  به بیان دیگر غرض نوعی در معاملات معاوضـی تبـدیل مالیـت اسـت    ، )34ص. 

معاملـه بمـا هـی معاوضـه و      لـذا و  وسیله تبادل مالیت استدرواقع مبادله عوضین 

این مانند اغراض شخصی نیست کـه بـدون    و شود می مبادله مبنی براین غرض واقع

کنـد و   مـی  شاهد اینکه عرف فروشنده غابن را مذمت، ذکر در متن عقد معتبر نباشد

زیـرا  ، اگر بناء معاوضات بر مساوات در مالیت نبود وجهی براي ذم وجـود نداشـت  

غرض نوعی عقلائـی از عقـود معاوضـی نبـود عـدم تسـاوي        اگر تساوي در مالیت

بناء ). 237، ص. 4ج، ق1427، (اصفهانی شد تا موجب ذم باشد نمی خدعه محسوب

متعاملین در خرید و فروش بر قیمت عادله است و تخلف از این بناء موجـب خیـار   

  ).  30، ص. تا بی، (شریعت اصفهانیبراي مغبون است 

تـوان   مـی  یید نظر دومأگرفته است ولی در ت ابرام فراوان قرارهر دو نظر مورد نقد و 

گفت استناد به قاعده لاضرر یک حکم ثانوي است و با وجود حکم اولی نوبـت بـه   

توافق ضمنی طرفین در تعادل ارزش و مالیت براي جبران زیان ، رسد نمی اجراي آن

 مانـد  نمـی  ر بـاقی کند و موردي براي استناد به حکم ثـانوي لاضـر   می مغبون کفایت

  ).89 .ص ،ب.1399، (کاتوزیان

توان مطرح کرد به این بیان که در عقـود   می همین بحث را در مورد خیار عیب نیز -3

ایـن شـرط ضـمنی در هـر     ، معاوضی بناي طرفین بر تعادل و سلامت عوضین است

عیـب باشـد و متعـاملان     معامله معوضی وجود دارد که موضوع آن باید سـالم و بـی  

 و طور ضمنی مـراد طـرفین اسـت    مر بهااین  واند  وب پنهانی کالا را تضمین کردهعی

اي  اهتمام بایع و مشتري بر مبیـع سـالم بـه انـدازه    و  الوفاء است شرط ضمنی واجب

بینند و عدم ذکر این شرط در عقد اعتماد بـر همـین    نمی است که نیازي به شرط آن

اقدام مشتري به معاملـه مبنـی بـر    ، نداردجز تأکید اي  اصل است و ذکر آن هم فایده

لذا اگر عیبـی در   و ظن غالب به سلامت مبیع است که مستند به اصل سلامت است
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 ؛80، ص. 11ج، ق1414، (علامـه حلـی   مبیع پیدا شود بایـد بـا خیـار جبـران شـود     

، انصـاري  و 282، ص. 3ج، ق1410، شـهید ثـانی   ؛394 .ص، 14ج، ق1419، عاملی

). اعلام اراده و توافق اراده مبنی بر انعقـاد معاملـه بـه طـور     271، ص. 5ج، ق1415

حـق فسـخ بـراي    و  باشد می ضمنی اعلام اراده و توافق بر لزوم سلامت عوضین هم

). نیز گـرفتن  93، ص. ب.1399، (کاتوزیان جبران ضرر خریدار ریشه قراردادي دارد

برخـی ارش را  أرش در صورت امضاي عقد هم مبنی بـر همـین قاعـده اسـت لـذا      

 که در ازاي نقص در عـین یـا وصـف مبیـع از بـایع گرفتـه      اند  جزئی از ثمن دانسته

    ). 474، ص. 3 ج، ق1410، (شهید ثانی شود می

اگر مشتري چیزي بخرد به گمان اینکـه  ، همچنین است در مورد خیار تعذر تسلیم -4

برگشت دارد یا حیـوانی کـه   که عادت به اي  پرنده، مثلاً بایع امکان تسلیم آن را دارد

سپس تسلیم آن متعذر شود به اینکه ، گردد می به چرا فرستاده شده به گمان اینکه بر

 مشتري خیار فسـخ پیـدا   صورت آن در، کند و پرنده بر نگردد و مانند آن حیوان فرار

کند زیرا مبیع قبل از قبض مشتري در ضمان و عهده بایع اسـت ولـی از آنجـایی     می

(شـهید   شود می لذا با خیار جبران، مکان تسلیم مبیع به منزله تلف آن نیستکه عدم ا

اسـت در مـواردي کـه مبیـع بـه       طـور  همین، )510-509. ص، ص3ج، ق1410، ثانی

 طور مجـزا وجـود نـدارد    واسطه شرکت معیب شده و براي بایع امکان تسلیم مبیع به

طور اتفاقی  در سررسید بهیا موردي که کالا  و )357ص. ، 3جق، 1410، شهید ثانی(

للغیـر در   یا مبیـع مسـتحقاً   و )423ص. ، 3جق، 1410، شهید ثانی( نایاب شده است

یا معلوم شـود مبیـع از    ) و509و  238. صص، 3جق، 1410، شهید ثانی( آمده است

) یـا قـبض در   267ص. ، 3جق، 1410، شـهید ثـانی  ( مقدار مقرر کمتـر بـوده اسـت   

  ).376ص. ، 3جق، 1410، شهید ثانی( قسمتی از مبیع ممکن نباشد

داننـد بـه ایـن     مـی  در مورد خیار تبعض صفقه نیز برخی مبناي آن را شرط ضمنی -5

معنا که علت اقدام مشتري به معامله قرار گرفتن مجموع ثمن در برابر مجموع مبیـع  

تمـام ثمـن در   مـثلاً  از مفاد این شرط ضمنی تخلف شود بـه اینکـه   هر گاه و  است

، (طباطبـایی یـزدي   شـود  مـی  بعض از مبیع قرار گرفته باشد خیار فسخ ایجـاد مقابل 

  ).81، ص. 2ج، ق1410
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  بطلان عقد در اثر تعذر وفاء به مضمون آن. 4-4

بطـلان  ، در فقه امامیه قابـل توجیـه اسـت   » علت قرارداد«یکی از مواردي که با اصطلاح 

نشاء مبادله بین عوضین در عالم زیرا اگرچه ا، عقد در اثر تعذر وفاء به مضمون آن است

اعتبار اگر واجد شرایط صحت باشد معتبر است و منوط به نقل و انتقال خارجی نیسـت  

، براي وصـول بـه عوضـین در خـارج اسـت     اي  ولی در اراده متعاملین انشاء عقد مقدمه

 ،آورددسـت   به دهد چیزي می یعنی علت عقد این است که هر طرف در ازاي چیزي که

اگر یک طرف از ابتدا بداند طرف دیگر قادر به ایفاي تعهد نیست معاملـه لغـو و   وگرنه 

سفهی و لذا باطل خواهد بود و یا بعد از عقد متوجه شود که طرف مقابـل از وفـاي بـه    

، عهد عاجز شده است بر صحت عقد اثري مترتب نخواهد بـود و بقـاي آن لغـو اسـت    

ام زندگی مردم بر اساس دادوستد و مبادلـه  زیرا علت عقد و قرارداد دادوستد است و نظ

وگرنه تملیک و تملک در عالم اعتبار بدون دستیابی به مورد آن در خـارج  ، یابد می قوام

خـود موضـوعیت    خـودي  مردم است و بههاي  براي رفع نیازاي  عقود وسیله، اثري ندارد

لو لم یجز هذا لم یقم «فرماید  می در حجیت اماره ید السلام) (علیه لذا امام صادق، ندارد

که مراد بازار خارجی است نـه   ).292، ص. 27ج، ق1409، (حرعاملی »للمسلمین سوق

بـه اصـطلاح حقـوق غربـی     ). 270، ص. 5ج، 1377، (موسوي بجنوردي در عالم اعتبار

). 389، ص. 1ج، 1398، (کاتوزیـان  موجـب بطـلان آن اسـت   » عقیم ماندن هدف عقد«

مورد اجاره قناتی باشـد کـه آب   مثلاً پذیر نباشد  استفاده از عین امکاندر اجاره اگر مثلاً 

 اجـاره منفسـخ  ، آن بخشکد و یا زمین زراعتی که زیر آب رود و زراعت نـاممکن شـود  

امر در ، )289، ص. 19ج، ق1419، (عاملی ه استشدشود زیرا استفاده از مال متعذر  می

لان عقد در این موارد مستند به علـت  به هر حال بطکند.  می سایر عقود معاوضی صدق

توان پذیرفت که فقدان موضوع تعهـد در یـک طـرف بـه بطـلان       نمی قرارداد است زیرا

، (صـفایی  تعهد در طرف مقابل بیانجامد مگر با فرض نـوعی رابطـه علیـت بـین آن دو    

  ).80، ص. 1351

  تأثیر اشتباه. 4-5

تصور نادرست متعاقـدان در مـورد   ، باشندطرفین براي انعقاد عقد باید داراي اراده سالم 

اشـتباه در  ، شـود  می موجب بطلان معامله یکی از ارکان معامله گاه اراده را از بین برده و
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در بیع هر گاه مشتري بـا تصـور وجـود مبیـع     مثلاً ، علت عقد از جمله این موارد است

شـود (مـاده    مـی  وارد معامله شود و بعد معلوم شود مبیع وجود نداشته است بیـع باطـل  

، ق1373 نـائینی، ( یا اشتباه در هویت موضوع عقد موجب بطلان عقد اسـت ، ق.م) 361

یا ، )135، ص. 2ج، ق1373 نائینی،( ) یا اشتباه در صورت عرفیه موضوع114، ص. 1ج

، (شـهید ثـانی   اشتباه در طرف قرارداد وقتی که علت عمده عقد باشـد مثـل عقـد نکـاح    

  ).113، ص. 5ج، 1410

  اختلاف در تغیر مبیع. 4-6

این امر یا به توصیف مبیع توسط بـایع  ، یکی از شرایط صحت عقد معلوم بودن مبیع است

حال اگـر مشـتري مبیـع را بـا مشـاهده      ، شود و یا با مشاهده مبیع توسط مشتري می محقق

، خرید و بعد از عقد ادعا کرد مبیع تغییر کرده و غیر از آن چیزي اسـت کـه او دیـده بـود    

شود و در  می قول مشتري مقدماند  مشهور فقهاء گفته، ولی بایع نپذیرفت و منکر تغییر بود

کنند از جمله اینکـه اصـل عـدم وصـول مشـتري بـه حـق         می توجیه این نظر دلایلی ذکر

واقـع   در، )270ص، 3ج، ق1410، (شـهید ثـانی   خویش و بقاي ثمـن در ملکیـت اوسـت   

ثمن در برابر مبیع قرار گرفته و دریافـت مبیـع بـه     بازگشت این دلیل به این است که چون

تمامه علت پرداخت ثمن است حال که مبیع به تمامه به او نرسیده پس ثمن هـم از ملـک   

  او خارج نشده است و این بیان دیگري از نظریه علت است.

  رجوع در بیع فضولی. 4-7

مالـک عقـد را اجـازه    هر گـاه  یکی دیگر از آثار نظریه علت این است که در عقد فضولی 

مشتري و  گیرد می مبیع در دست مشتري تلف شده باشد مالک عوض آن را از او و، ندهد

زیرا اند  در بیان دلیل آن گفته، زیرا ثمن مال اوست، کند می براي گرفتن ثمن به بایع رجوع

 کـه  درحـالی ثمن مال مشتري است و آن را به این علت به بایع داده بود که مبیع را بگیـرد  

فإنـه  ، و لأنه ماله و لم یحصل منه ما یوجب نقله عن ملکـه «این منظور حاصل نشده است 

نیز اگر ثمـن   ).235، ص. 3ج، ق1410، (شهید ثانی »ء لم یسلم له إنما دفعه عوضا عن شی

در دست بایع تلف شده باشد قول مشهور این است که مشتري اگر علم به فضـولی بـودن   

داشته باشد حق رجوع ندارد زیرا خود اقدام به تلف مال خـود کـرده اسـت ولـی برخـی      
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تواند براي گرفتن ثمن به بایع رجـوع کنـد زیـرا او     می در این صورت نیز مشترياند  گفته

مطلق مباح نکرده است بلکه آن را به بایع داده بود کـه عـوض از مبیـع     طور مال خود را به

فیکـون  ، لکونه عوضا عـن المبیـع  ، لأنه حینئذ لم یبحه له مطلقا بل دفعه متوقعا«قرار بگیرد 

، ص. 1ج، ق1410، و طباطبـایی یـزدي   235، ص. 3ج، ق1410، (شهید ثـانی  »مضمونا له

 قیمت آن را از مشتري گرفتـه باشـد نیـز مشـتري    ). اگر مبیع تلف شده باشد و مالک 177

انـد   تواند براي خسارتی که پرداخته است به بایع رجوع کند در توجیه این نظر نیز گفته می

در تمام موارد حکم ، )236، ص. 3ج، 1410، (شهید ثانی »لدخوله على أن تکون له مجانا«

  مستند به علت و پیوستگی تعهد طرفین است.

  ضمان درك .4-8

دیگر تحت عنوان ضمان درك مطرح است یعنی اگر در بیع بعد از اي  گونه همین مطلب به

قبض ثمن معلوم شود که مبیع مال دیگري بوده است بایع بایـد ثمـن را بـه مشـتري پـس      

، کـرده باشـد  هـایی   که مشتري به فساد بیع جاهل بوده و در مبیع هزینـه  بدهد و درصورتی

بـایع بایـد   ، مالک مبیع را پس گرفته باشدو  ایجاد کرده باشد در زمین درخت یا بناییمثلاً 

قانون مدنی به ایـن مطلـب    391و  390مواد ، از عهده خسارات وارد بر مشتري نیز بر آید

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزءا مسـتحق للغیـر درآیـد بـایع ضـامن      « تصریح دارد:

برآمدن کل یا بعض  ت مستحق للغیرصور در« ».است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد

وجود فسـاد بـایع   ه از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري ب

این است که ضـمان بـایع بـر     سؤالحال  ».باید از عهده غرامات وارده برمشتري نیز برآید

ضـمان درك نیـز   بیع نافذ نیسـت و  اساساً چه مبنایی استوار است؟ اگر مبیع مال غیر باشد 

بـایع مـال غیـر را بـدون اسـتحقاق      ، ناشی از فساد بیع و در زمره ضمان قهري خواهد بود

ولی در مورد جبران خسـارت وارد بـر مشـتري چـه بایـد گفـت؟       ، گرفته و باید برگرداند

به این بیان که فروشنده مشـتري را فریـب داده   ، اند برخی آن را بر مبناي غرور توجیه کرده

 ؛491، ص. 11ج، ق1421، صـاحب جـواهر  مطمئن به مالکیت خود کـرده اسـت (  و او را 

کـه بازگشـت آن بـه    . )295، ص. 1ج، ق1373 نائینی، و 494، ص. 3ج، ق1415، انصاري

أنه ثابت علیـه  « اند اما برخی دیگر مبناي ضمان بایع را قراردادي دانسته، ضمان قهري است

یعنی بـایع بـه سـبب خـود عقـد بیـع       ، )124، ص. 4ج، ق1410، (شهید ثانی» بنفس العقد
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به همـین دلیـل ضـمان مجـدد بـایع بـراي       ، باشد می ضامن درك مبیع و خسارات حاصله

ماده  2بند مدنی نیز این امر را در زمره آثار بیع صحیح و در . قانون غرامات پذیرفته نیست

درك ثمـن  عقد بیع بایع را ضامن درك مبیع و مشـتري را ضـامن   « ق.م آورده است: 362

توانـد آن را در زمـره مسـئولیت     مـی  توجیه این امر با نظریه علـت قـرارداد   ».دهد می قرار

و در زمـره آثـار    362دادن آن تحت مـاده   دهد و قرار قراردادي ناشی از عقد صحیح قرار

از طـرفین بـه   هر یـک  عقد صحیح را تصحیح نماید به این بیان که در عقد بیع علت اقدام 

دست  به بناي دو طرف این است که تنها در صورت و، آوردن عوض استت دس به معامله

یک توافق ضـمنی وجـود دارد   واقع  درو  آوردن عوض به تسلیم مال خود مبادرت نماید

مبیع از آن دیگري باشد ثمن بازگردانده شود و اگر تملیک ثمـن ممکـن نشـود    هر گاه که 

  ).83. ص، ب.1399، (کاتوزیان مبیع به فروشنده برگردد

  گیري نتیجه

، تبیین بر اساس ارتکاز عرفی و عقلائـی ، در مسائل فقهی به خصوص در باب معاملات

شـود کـه    مـی  بر جمود و رکون بر الفاظ و مفاد دلیل خاص ترجیح دارد و چنین فرض

  دلیل خاص در مقام بیان قاعده است و لذا مفاد آن قابل تعمیم به موارد مشابه است.  

عنوان یک نظریه مسـتقل مطـرح و در تبیـین و     تواند به می فقه امامیهنظریه علت در 

  توجیه مسائل متعددي مورد استناد قرار بگیرد.

یعنی ریشـه قـراردادي دارد   ، حق حبس از آثار علت قرارداد در عقود معاوضی است

شرط ضـمنی و  ، دیگر تقابض همزمان عبارت به، و منتسب به اراده و توافق طرفین است

  اند. است که طرفین در عقد بدان ملتزم شده بنایی

شـود خـواه مبیـع     مـی  تلف مورد معامله قبل از قبض از مال مالک اصلی آن حساب

این امر مستند به اراده و خواست مشـترك متعـاملین   و  عقود دیگراساساً باشد یا ثمن یا 

و  شـود  می روایات مبنی بر ضمان بایع مسبت به تلف مبیع حمل بر مورد غالبو  است

  مانع از تسري حکم به موارد دیگر نیست.

خیـار  ، خیـار تعـذر تسـلیم   ، خیار عیـب ، خیار غبن، ثمن تأخیرمبناي خیاراتی چون 

نیز علت قرارداد اسـت یعنـی در تمـام مـوارد اراده و خواسـت مشـترك       ، تبعض صفقه

سالم و کامل عوضین است. بطـلان  ، طور ضمنی و بنایی بر مبادله همزمان طرفین و لو به
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بـه  ، عقد در اثر تعذر ایفاء به مضمون عقد نیز با نظریه علت قرارداد قابل توجیـه اسـت  

براي وصـول بـه عوضـین در خـارج     اي  این بیان که در اراده متعاملین انشاء عقد مقدمه

هـد  وفاي به ایـن تع هر گاه طور ضمنی متعهد بر این امر شده است و  بههر یک و  است

  ماند. نمی موجبی براي بقاي عقد باقی، به طور کلی متعذر شود

نیز ، مورد ارکان معامله که گاه موجب بطلان و گاه موجب خیار است تأثیر اشتباه در

مستند به علت قرارداد است. رجوع مشتري به بایع در عقد فضولی براي گرفتن ثمن یـا  

ت نیز با نظریه علت سـازگار اسـت   جبران خساراتی که در مقابل مالک متحمل شده اس

زیرا مشتري وي ثمن را به بایع داده بود که مبیع مال او باشد. توجیه ضمان درك نیـز از  

  جمله موارد مستند به نظریه علت قرارداد است. 
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هـاي   مقایسه آن بـا برخـی از نظریـه    نو در تئوري موازنه وهاي  اندیشه). 1398( سید حسین، صفایی

  .347 - 305ص. زمستان، ص، )5(2، حقوقیهاي  نامه فصلنامه علمی دانش .فرانسوي

 اسماعیلیان.   :قم .حاشیۀ المکاسب). ق1410( سید محمدکاظم، طباطبایی یزدي

  . السلام) (علیهم آل البیت :قم .ریاض المسائل). ق1418( علی بن محمدعلی، طباطبایی

  دارالکتب الاسلامیه. تهران: .تهذیب الأحکام). ق1407( محمد بن حسن، طوسی

  .مکتبۀ مرتضویۀ :تهران .المبسوط). 1387( محمد بن حسن، طوسی

  .مرکز نشر اسلامی :قم .مفتاح الکرامۀ). ق1419( سید محمدجواد، عاملی

  السلام). (علیهم آل البیت :قم .تذکرة الفقهاء ق).1414( حسن بن یوسف، علامه حلی

االله  کتابخانـه آیـت   :قم .التنقیح الرائع لمختصر الشرائع). ق1404( مقداد بن عبداالله، فاضل مقداد

  مرعشی.

  یتهران، شرکت سهام .ی)اعمال حقوقی (حقوق مدن یدوره مقدمات ).1393( ناصر ان،یکاتوز

  .انتشار

  گنج دانش. :تهران .اعمال حقوقی). الف.1399( ناصر، کاتوزیان
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 گنج دانش. :تهران، 1ج .مسئولیت مدنی). ب.1399( ناصر، کاتوزیان

  .کنج دانش :تهران، 1ج .عقود معین). 1398( ناصر، کاتوزیان

   ه.دار الکتب الإسلامی :تهران .الکافی). ق1407محمد بن یعقوب (، کلینى

  انتشارات صدرا. :تهران .مجموعه آثار استاد شهید مطهرى). 1384( مرتضی، مطهري

 سسه سبطین.ؤم :قم .السلام) (علیه فقه الإمام جعفر الصادق). ق1425محمدجواد (، مغنیه

  نشر الهادي. :قم .القواعد الفقهیۀ). 1377( سید حسن، موسوي بجنوردي

 مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی :تهران .قواعد فقهیه). 1379( سید محمد، موسوي بجنوردي

  علیه). االله (رحمت

نشـر کتابخانـه    :تهـران  .مقـرر موسـی خوانسـاري    .منیۀ الطالب). ق1373( محمدحسین نائینی،

  .محمدیه

  

  






